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در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

عقد اسلامی یا عقد جاهلی
در ازدواج، شــرع مقدس اسلام، قیود جاهلی و شرایط مرسوم 
بین جهّال را برطرف کرد و یک سلســله حرف‌ها و شــرایط جدید 
و ســنّتهای تازه‌ای را پایه‌گذاری کرد. اگر ما کاری کنیم که عقد و 
ازدواج ما از آن چیزهایی که اســام ازِاله کرده، دور و پاک باشد و 
به آن سنّت‌هایی که اسلام بنیان‌گذاری کرده است آراسته و مزین 
باشــد، عقد و ازدواج ما اسلامی خواهد شد و عقد بر اساس رضای 
پیامبر اســام )ص( و رهبر عظیم الشــأن بشریت خواهد شد. اگر 
خدای ناکرده آن چیزهایی را که اســام ازِاله کرد و ریخت بیرون، 
اینهــا را ما در عقد ازدواج بیاوریــم، آن وقت عقد ما، عقد جاهلی 
خواهد شد. خودمان مسلمانیم، اسممان مسلمان است اما کارمان 

کار جاهلیّت خواهد شد.
یا اگر آن چیزهایی را که اسلام بنا گذاشت در کار ازدواج، این را 

رعایت نکنیم، باز عقد، عقد اسلامیِ کامل نخواهد بود.
اگر عقد، اســامی بود، به سبک سنّتهای قرآنی و بنیانگذاری 
شــده‌ به وسیله‌ اسلام، زندگی شیرین می‌شود و زن و شوهر با هم 

خوب زندگی می‌کنند)1(
تشریفات ساده‌ ازدواج اسلامی

شــما اگر نــگاه کنید بــه تشــریفات ازدواج در میــان اقوام 
مختلف،‌خواهید دید در اســام تشریفات ازدواج ساده است. البته 
جشــن و ســرور و اینها عیبی ندارد،‌هر کس هر مقداری که مایل 
اســت،‌اما اینها جزو دین و جزو تشریفات رســمی و دینی ازدواج 
نیست. هر کس خواست می‌تواند انجام بدهد،‌ هر کس نخواست، ‌نه. 
اینکه حتماً بایستی بروند در یک معبد زانو بزنند جلوی کسی و چه 
بکنند و مراسمی که در جاهای دیگر وجود دارد، در اسلام نیست. 
در اسلام، یک صیغه‌ای است شرعی که باید خوانده شود. البته در 
اسلام برای معاملات گوناگون، معاملاتی که اهمیتش کمتر از ازدواج 
اســت، شاهد می‌گیرند... حالا هم که مقررات ثبت است و درج در 
محاکم. مراکز ثبت رســمی است و هیچ تشریفاتی ندارد؛ می‌توانند 

خیلی راحت و بدون تشریفات این ازدواج را انجام دهند.)2(
* پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

ــــــــــــــــــــــــــــــ
1. خطبه‌ عقد مورخه‌ ۱۳۷۴/۱/۲۲    2. خطبه‌ عقد مورخه‌ ۱۳۷۹/۶/۲۸ 

خداوند، فرمانده کل قواست 
  ‏‏روز دوم بهمــن ماه 64 یعنی چند روز قبل از عملیات والفجر 
8 به اتفاق‏‎ ‎‏تنی چند از فرماندهان، از جمله ســردار رضایی و سردار 
شمخانی خدمت‏‎ ‎‏حضرت امام رســیدیم. با توجه به سوابقی که در 
عدم موفقیت رزمندگان در‏‎ ‎‏عبــور از رودخانه‌های دجله و فرات در 
عملیات بدر و خیبر داشــتیم و با توجه‏‎ ‎‏به سرکشی رودخانه اروند، 
نگران بودیم که مثلًا اگر ما چند هزار نفر نیرو را از‏‎ ‎‏این رودخانه عبور 
بدهیم، چه خواهد شد؟ از طرفی برای تثبیت مواضع‏‎ ‎‏تصرف شده هم 
در مقابل خود، دشمن و در پشت سر، رودخانه را داشتیم.‏‎ ‎‏مجموعه 
این عوامل باعث نگرانی ما شده بود. اما بعد از آنکه خدمت‏‎ ‎‏حضرت 
امام رســیدیم، آن بزرگوار با آن حال و ســن زیاد حدود نیم ساعت 
از‏‎ ‎‏روی نقشه به دقت توضیحات ما درباره عملیات را ملاحظه فرمودند 
و نگرانی‏‎ ‎‏ما را هم متوجه شدند. سپس فرمودند که: شما به خداوند 
اعتماد داشته باشید،‏‎ ‎‏اصلًا فرمانده کل قوا خداست. همان خدایی که 
به شما ماموریت داده که نماز‏‎ ‎‏بخوانید، همان خدا به شما امر کرده 

که دفاع بکنید. بروید و مطمئن باشید که‏‎ ‎‏پیروزید و...‏
‏ ما در مورد این عملیات محاســبات دقیقی انجام داده بودیم تا 
ساعت‏‎ ‎‏مناسب برای عبور نیروها معین کنیم؛ ساعتی که اروند از لحاظ 
جزر و مد راکد‏‎ ‎‏باشد. چون جزر و مد اروند بسیار شدید بود و در وقت 
مد، آب به اندازه دو ‏ـ‎ ‎‏ســه متر بالا می‌آمد و از خلیج‌فارس تا اهواز 
برمی‌گشت و سرعت آب چند‏‎ ‎‏برابر می‌شد. برای عبور غواصان باید آب 
آرام باشد. برای این منظور، جدول‏‎ ‎‏محاسبات دو ساله را تهیه کرده 
و خودمان نیز حدود شش ماه کنارۀ اروند را‏‎ ‎علامت‌گذاری کردیم تا 
ساعت مناسب را به دست آوریم. شب عملیات همه‏‎ ‎‏نیروها و از جمله 
غواصها آماده و یا سوار بر قایقها بودند و در ساحل دشمن‏‎ ‎‏هم چراغهای 
رنگی چشــمک زن برای هر یگانی به عنوان راهنما از طرف‏‎ ‎‏بچه‌ها 
کار گذاشــته شد و حالت غافلگیری دشمن هم کاملًا مراعات شده 
بود‏‎ ‎‏که خلیج‌فارس توفانی شد و باران هم شروع به باریدن کرد. ظاهراً 
همه‏‎ ‎‏نقشه‌های ما نقش بر آب شد. مانده بودیم که چکار بکنیم. در 
قرارگاه موقعیت‏‎ ‎‏شهید همت که در همان حوالی ایجاد کرده بودیم، 
به طور خودکار همه به‏‎ ‎‏گریه و زاری و دعا و توسل افتادیم. واقعاً دلها 
شکسته بود. با ناله می‌گفتیم‏‎ ‎‏خدایا تو که قوم موسی را از نیل عبور 
دادی، آیا اصحاب محمد)ص( را از‏‎ ‎‏اروند عبور نخواهی داد؟ از طرفی 
فرمایش حضرت امام هم در نظرمان بود که‏‎ ‎‏به خداوند متعال اعتماد 
داشته باشید و بر خداوند توکل کنید. شاید برای‏‎ ‎‏بعضیها تعجب‌آور 
باشــد ولی به هر حال در همین شرایط با رمز یا‏‎ ‎‏فاطمة الزهرا)س( 
بچه‌ها به دریا زدند. بچه‌های غواص به خاطر اینکه از هم‏‎ ‎‏جدا نشوند، 
طنابهایی را به دســت گرفتــه و بدین‌طریق ده ـ پانزده نفره با ذکر 
یا‏‎ ‎‏فاطمة الزهرا)س( به زیر آب رفتند. هنوز یک ســاعت از شــروع 
عملیات‏‎ ‎‏نگذشــته بود که خط اول دشمن در کنارۀ اروند به وسیله 
لشکر 25 کربلا‏‎ ‎‏شکسته شد و به دنبال آن شهر فاو به تصرف سپاه 
اسلام درآمد. من همان شب‏‎ ‎‏با قایق از اروند عبور کردم. شدت امواج 
به حدی بود که من کاملًا خیس شدم.‏‎ ‎‏در فاو حدود هشتاد شبانه‌روز 
جنگ سخت و طاقت فرسا را گذراندیم.‏‎ ‎‏روزهای 20 تا 23 عملیات، 
دشــمن عمدتاً با هواپیما و در حجم وســیع حمله‏‎ ‎‏کرده و اکثراً هم 
شیمیایی می‌زد که بسیار زیادتر از حجم منطقه عملیاتی بود.‏‎ ‎‏ظرف 
این سه روز، حدود بیست هزار مجروح شیمیایی داشتیم که مجبور 
به‏‎ ‎تخلیه آنها شــدیم. خلاصه در این عملیات نهایتاً دشمن شکست 
خورد و مواضع‏‎ ‎‏ما تثبیت شــد اما اگر کسی خود در صحنه عملیات 
حضور نداشــته باشد،‏‎ ‎‏حجم سختی‌ها را محال است که بتواند تصور 
کند. مثلًا روز سوم یا چهارم‏‎ ‎‏عملیات بود که تمام پل‌های پشت سر 
ما را با اســلحه لیزری هدف قرار دادند و‏‎ ‎‏برای 48 ساعت در فاو در 
مضیقه بسیار سختی از لحاظ آب و غذا قرار‏‎ ‎‏گرفتیم،که در هماهنگی 
با تهران، درون پاکت‌های شــیر آب ریخته و با هواپیما به‏‎ ‎‏خوزستان 

منتقل می‌شد و با قایق به فاو و به دست رزمندگان می‌رسید.‏)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

‏‎1. سردار رحیم صفوی - کتاب امام و دفاع مقدس - ص50.

 غیبت کسی که راضی به آن است
س( اگر کســی به ما گفته باشد هر چه پشت سر من غیبت 

کنید‌اشکال ندارد، در این شرایط غیبت حرام است؟
ج( حتی در فرض سؤال، غیبت حرام است.

 غیبت کودک ممیّز
س( غیبت کودک ممیز چه حکمی دارد؟

ج( غیبت بچه ممیز، حرام است.

کلید تمام پلیدی‌ها
قال الامام‌العســکری)ع(: جعلت الخبائث کلها فی بیت و 

جعل مفتاحها الکذب« 
امام‌حسن عســکری)ع( فرمود: تمام پلیدی‌ها در اتاقی قرار داده 

شده و کلید آن دروغ است. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــ
1- جامع‌السعادات، ج2، ص 254 

شیعیان زبانی
امام‌محمدباقر)ع( فرمود: کافی نیست کسی که خود را به این بهانه 
که دوســتدار ما است شیعه بداند، شیعه ما فقط کسی است که تقوا 
داشــته باشد. نشانه شیعیان ما: تواضع، امانت‌داری، نیکی به والدین، 
راســتگویی، کمک به فقیران و کثرت یاد خدا است. شیعه ما کسی 
است که زبانش جز  به نیکی باز نمی‌شود. کسی که صرفا بگوید: من 
علی را دوست دارم، اما اهل عمل نباشد و به سیره آن حضرت عمل 

نکند، شیعه نیست.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــ

‍1- کافی، ج 2، ص 74

آثار گناهان )4(
پرسش:

گناهانی که از انسان سر می‌زند و بدون توبه در رفتار فردی 
و اجتماعی او استمرار می‌یابد، چه آثار و تبعاتی را در حیات او 

و عالم هستی به دنبال دارد؟
پاسخ:

در سه بخش قبلی پاســخ به این سوال، پاسخ اجمالی و تفصیلی 
آن شامل: آثار عام گناهان و آثار خاص گناهان شامل: 1- گناهانی که 
نعمت‌ها را تغییر می‌دهد 2- گناهانی که پشیمانی می‌آورد 3- گناهانی 
که عــذاب و بدبختی را به دنبال دارد را مطرح کردیم. اینک در ادامه 

دنباله مطلب را پی‌می‌گیریم.
4- گناهانی که روزی و قسمت را تغییر می‌دهد

درســت است که روزی تقسیم شده اســت و تلاش و کوشش در 
بدست آوردن آن نقش اصلی را دارد ولی برخی گناهان تلاش و سعی 
را هم بی‌اثر می‌کند و باعث می‌شــود که از ســهم روزی انسان کاسته 

شود. آن گناهان عبارت است از:
الف( اظهار نداری

»اظهار الفقر«؛ خود را فقیر نشان دادن
با همه کاستی باید قبول کرد که در طول سی سال انقلاب تغییرات 
فراوان در زندگی مردم ایجاد شده و غالب مردم وضعشان بهتر شده است 
ولی متأسفانه عادت و رسم بر این است که عدّه‌ای بنا دارند همیشه خود 
را فقیر و ندار جلوه دهند، و هیچگاه حاضر نمی‌شوند نعمت‌های الهی 
را به زبان بیاورند، اثر این گونه فقرنمایی کم شدن رزق و روزی است.

ب( نماز عشاء را نخواندن
«؛ نماز عشاء را نخوانده خوابیدن »والنّوم عن العتمهًْ

کلًا اســتخفاف به نماز عامل بی‌برکتی و کم شــدن رزق است در 
میان نمازها، ترک نماز عشاء و صبح نقش بیشتری در کم شدن رزق 
و بی‌برکتی دارد. درباره نماز صبح و قضا نمودن آن فرمود: و عن صلاهًْ 

الغداهًْ؛ خواب ماندن از نماز صبح
ج( سبک شمردن نعمت‌ها

»واستحقار النعم«؛ حقیر شمردن نعمت‌های الهی
تک تک نعمت‌های الهی برای انسان نقش حیاتی دارد، همین هوا را 
توجّه کنید که خیلی‌ها اصلًا جزء نعمت‌های الهی به حساب نمی‌آورند، 

وقتی آلوده کردند قدر آن را می‌فهمند و همین طور سلامتی و...
حقیر و کوچک شمردن نعمت‌ها، نعمت‌ها را از دست انسان می‌گیرد.

د( از خدا شکایت کردن
برخی بنده‌ها بجای بندگی به خداوند )نعوذ بالله( می‌خواهیم به خدا 
خدایی یاد بدهیم، و به او می‌گوییم که اگر فلان گونه می‌کردی بهتر 
بود. و هرگاه زبان به شکایت و گلایه باز می‌کنیم، و حال آنکه باید توجّه 
داشته باشیم خداوند قادر مطلق دانا و حکیم مطلق است دادن‌های او 
از ســر حکمت است و ندادن‌های او نیز از سر حکمت. ضرر شکایت از 
خداوند متوجّه شــخص شاکی می‌شود و رزق و روزی او کم می‌شود. 
امام سجاد)ع( فرمود: »وشکوی المعبود عزّ و جلّ«؛ و شکایت نمودن از 
معبود )خدای( عزیز و جلیل خویش )که روزی انسان را کم می‌کند(

5- گناهانی که پرده‌ها را می‌درد
والذّنــوب التّی تهتک العصم؛ گناهانی که پرده‌ها را می‌درد عبارت 

است از:
الف( شراب خواری 

»شرب الخمر«؛ خوردن شراب
ب( قمار بازی 

»واللعب بالقمار«؛ بازی نمودن )با آلات( قمار
ج( مزاح‌های بیهوده 

»وتعاطــی ما یضحک النّاس من اللغو و المزاح«؛ خنداندن مردم با 
سخنان لغو و بیهوده و مزاح )باطل و ناروا(

د( گفتن عیب دیگران
»و ذکر عیــوب النّاس«؛ به زبان آوردن عیوب مردم که از گناهان 
کبیره اســت و ضررها و زیان‌های فراوانــی دارد از جمله پرده حرمت 

انسان را می‌درد.
هـ( همنشینی با دودلان

»و مجالسهًْ اهل الرّیب«؛ همنشینی با اهل شک و تردید )و انسان‌های 
سست عقیده( )پرده عصمت را می‌درد(

ادامه دارد

منشأ گرایش انسان به پول و مقام
)بدان ای ســالک راه خدا!( مبدأ گرایش انســان به پست و مقام، 
همان فطرت کمال‌جوی انسان است که در تشخیص مصداق کمال به 
خطا رفته است. چون انسان مفطور به این فطرت است و خدا چنین 
گرایشــی را در نهاد او قرار داده که طالب کمال باشد و آن را دوست 
بدارد. این گرایش بد نیســت و اصلا حب به الله تعالی هم از همین 
خمیره سرچشمه می‌گیرد. یعنی چون خدا کمال و جمال مطلق است، 
انسان او را دوست دارد. مشکل اینجا است که انسان وقتی چشمش 
بر روی حقایق این عالم بســته می‌شــود و فقط دنیا را می‌بیند. فکر 
می‌کند که تمام مشکلات با جاه و مقام حل می‌شود و تنها جمال و 

کمال موجود در عالم پول و مقام است. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- رسائل بندگی )حب به دنیا(، آیت‌ا... شیخ مجتبی تهرانی )ره(، ص 244

غفلت در دنیا موجب بسیاری از انحطاط‌ها و سقوط‌های آدمی از 
مســیر حق و حقانیت، اخلاق و هنجارهای اجتماعی و در آخرت 

موجب زیانکاری ابدی ‌و حسرت و اندوه بی‌پایان می‌شود.

 اصولا ترک ذکر و یــاد خداوند مهم‌ترین عامل در ایجاد غفلت 
از آخــرت و خداوند و در نتیجه ایجاد علل و عوامل زمینه‌ســاز 
غفلــت و آثار آن می‌باشــد. از این رو اعــراض از ذکر الهی را 
 مهمترین عامــل در ایجاد غفلــت و ســختی‌ها و انحطاط‌ها

در آیه 124 سوره طه دانسته است.

مفهوم‌شناسی غفلت
غفلت در لغت به معنای فراموش کردن، سهو 
و بی‌خبری، نادانی، بی‌پروایی، سهل‌انگاری، عدم 
اعتنا و توجه و نیز سستی آمده است. )لغت‌نامه 
دهخدا، ج 10ص 14774 واژه غفل( اما این واژه 
در کاربردها و فرهنگ قرآنی به معنای ســهوی 
است که به سبب کمی مواظبت و هوشیاری بر 
انسان‌ عارض می‌شود. )مفردات الفاظ قرآن، راغب 

اصفهانی، ص 609 واژه غفل(
البتــه اصطلاح و مفهومی که در اینجا بیان 
شــده اســت در قرآن، تنها بــا واژه غفل بیان 
نمی‌شــود، بلکه گاه واژگانی دیگر چون سمد، 
ســهو، غمر و لهی، نسی و مشــتقات آنها نیز 
این معنا را می‌رسانند. افزون بر اینکه برخی از 
عبارت‌های قرآنی، همین معنا و مفهوم را منتقل 
می‌کنند. پس آنچه در این نوشــتار مورد توجه 
اســت مفهوم غفلتی است که از مفردات راغب 
اصفهانی نقل شده است. این مفهوم با واژگانی 
غیر غفلت نیز در قرآن بیان شده است. بنابراین 
لازم اســت که با توجه به مفهوم پیش گفته به 
سراغ آیات قرآن رفته و به واژه غفلت و مشتقات 

آن بسنده نشود.
آثار و پیامدهای غفلت

بی‌گمــان یکی از راه‌های شــناخت ارزش 
و اهمیــت مباحــث و مســائل در حوزه‌های 
مختلف،‌بررسی کارکردها‌، آثار و پیامدهای آن 
در زندگی بشــر است. از این رو، برای شناخت 
اهمیت مسئله غفلت، می‌بایست نخست به آثار و 
پیامدهای آن در دنیا و آخرت توجه شود. براین 

غفلت، فراموشی و سهوی است که به سبب کمی مواظبت و هوشیاری، بر انسان عارض می‌شود و چیز حاضر را نمی‌بیند و توجهی به آن 
پیدا نمی‌کند. چنین حالتی از نظر قرآن امری ناپسند است، اگر با مسائل حیاتی و اساسی زندگی بشر در ارتباط باشد. از این رو به ویژه غافلان 
همواره در آیات قرآن مورد سرزنش قرار گرفته‌اند و از آنان خواسته شده است تا با پرهیز از علل و عوامل غفلت، همواره هوشیاری خویش 

نسبت به امور حیاتی را حفظ کنند.
غفلت انســان یکی از مهمترین علل و عوامل انحطاط و ســقوط آدمی است. بنابراین لازم است تا شخص خود را در حالتی قرار ندهد که 
غفلت بر او چیره شود و زندگی و آخرتش را تباه و نابود سازد. آموزه‌های قرآنی برای هشدار باش به آدمی به آثار و پیامدهای دنیوی و اخروی 
غفلت توجه می‌دهد تا آدمی را نسبت به مسئله غفلت هوشیار و بیدار کند و اهمیت مسئله را گوشزد نماید. آنچه در پی می‌آید، نگاهی به 

آثار غفلت در آیات قرآن است.

 از نظــر قــرآن غفلت از 
حقایق هســتی و آخرت 
گرفتار شــدن  و  خداوند 
در دام دنیا و مســائل آن، 
انسان  تا  می‌شود  موجب 
خویش  انسانیت  مقام  از 

سقوط کند.

‌زمینه‌های بروز غفلت در انسان
مهدی اسماعیل‌پورو آثار آن

اساس پیش از هر سخن و بحثی نگاهی گذرا به 
این مسئله خواهد شد.

خداوند در آیــات قرآنی برای غفلت، آثار و 
پیامدهایی ذکر می‌کند که شــامل پیامدهای 
دنیــوی و اخروی و همچنیــن مادی و معنوی 
است. گاه این آثار و پیامدها، بسترهایی برای امور 
دیگری است که خود آثار زیانباری به دنبال دارد 
و گاه خود این آثار و پیامدها در زندگی دنیوی 

آدمی کارکرد منفی را در پی خواهد داشت.
کارکردهای اجتماعی

خداوند یکی از کارکردهای اجتماعی غفلت 
را امتیــاز طلبی بر می‌شــمارد. به این معنا که 
شــخص غافل از حقیقت هستی و خداوند، به 
سبب بینش و نگرش باطلی که برای خود ایجاد 
می‌کند، مســائل را وارونه می‌نگرد و تحلیل و 
تجزیه می‌کند. این‌گونه است که کافر به سبب 
همیــن غفلت خویش،‌ثروت و قدرت خویش را 
موجب آن می‌داند تا بر دیگران فخرفروشی کند 

و امتیازاتی را بخواهد.
خداوند در تحلیل علت امتیازخواهی گروهی 
از اشراف مکه و کافران و مشرکان آنجا از فقیران 
و بینوایــان، به این نکته توجه می‌دهد که علت 
این امتیازخواهی، غفلتی است که کافران دچار 
آن بودند، زیر غفلتشــان از آخرت موجب شده 
بود تا زینت‌های  دنیوی برایشان ارزش و جایگاه 
خاصی بیابد چون خود را دارای آرایه‌های دنیوی 
قدرت و ثروت می‌‌دیدند انتظار داشتند تا بینوایان 
براساس این جایگاه، آنان را به گونه دیگر بنگرند 

و تعامل داشته باشند. )کهف آیه 28(
به ســخن دیگر،‌ غفلت از حقیقت هستی و 
آخرت، موجب می‌شــود تا شخص امور دیگری 
را ارزش بشــمارد و براســاس آن قضاوت کند، 
همانند قضاوت نادرســتی که اشراف مشرک و 
کافر مکه درباره موقعیت و ثروت و قدرت خود 
ارائه می‌کردند و جامعه را براساس آن دسته‌بندی 
کرده و خواهان امتیازات خاص برای خود نسبت 

به فقیران و بینوایان می‌شدند.
اصولا از نظر قرآن غفلت از حقایق هســتی 

و آخــرت خداوند و گرفتار شــدن در دام دنیا 
و مســائل آن، موجب می‌شود تا انسان از مقام 

انسانیت خویش سقوط کند.
خداوند در آیه 146 ســوره اعراف بیان می 
کند که انسان‌‌های متکبر و خودپسند به سبب 
غفلتی که گرفتار آن می‌شوند، به نشانه‌های الهی 
که در دنیاست توجهی نمی‌کنند و آن را به کنار 
می‌نهند و این‌گونه اســت که هر نشانه ایمانی 
به چشــم آنها نمی‌آید و اندک اندک در مسیر 

گمراهی می‌افتند و سقوط می‌کنند.
آیه 179 همین ســوره غفلــت را مایه قرار 
گرفتن انسان در مرحله‌ای پست‌تر و پایین‌تر از 
حیــوان می‌داند، زیرا حیوان از ظرفیت تعقل و 
تشخیص انسان برخوردار نیست ولی انسان دارای 
چنین سرمایه‌ای از تحلیل مسائل به سبب غفلت 

ناتوان می‌شود، پست‌تر از حیوانی است که چنین 
ظرفیت‌ و توانی به طور ذاتی برخوردار نمی‌باشد.
البته اگر انحطاط آدمی ادامه یابد و سقوط 
شــخص موجب آن شــود که دیگران به سبب 
الگوبرداری از وی سقوط و هبوط کنند، خداوند 
وی را در همین دنیا به عذابی سخت می‌گیرد. به 
این معنا که اگر پیامد عادی غفلت در انسان‌های 
عادی، هبوط و سقوط اخلاقی شخصی باشد و 
ارزش و جایــگاه خویش را از دســت دهد، در 
کســانی که به عنوان رهبران و الگوهای افراد 
جامعه تلقی می‌شــوند و مردمان از آنها تقلید 
می‌کننــد و رفتار و گفتار خویش را براســاس 
گفتار و رفتار آنان تنظیم می‌کنند، پیامد غفلت 
در چنین رهبران و اسوه‌های اجتماعی و علمی، 
نابودی و عذاب دنیوی است. این‌گونه است که 
قارونی که گرفتار غلفت شــده‌ بود، به ســبب 
تاثیرگذاری در جامعه و میان امت، به ســرعت 
مجازات می شــود و غفلت وی در همین دنیا 
گریبانگیر وی می‌شــود و در زمین با خواری و 

ذلت فرو می‌رود و اثری از وی باقی نمی‌ماند.
در حقیقت غفلت وی به سبب آنکه انحطاط 
اخلاقی و اجتماعی دیگران را نیز موجب می‌شود، 
عامل اصلی بلعیده شــدن در زمین می‌شــود 
و خداونــد وی را در همین دنیا عذابی ســخت 

می‌دهد. )قصص آیات 76 تا 81(
گاه جماعتی از اجتماع به ســبب انحطاط 
ناشــی از غفلت، گرفتار عذاب‌های استعجالی 
خداوند می‌شوند، از جمله این گروه‌ها می‌توان 
به اصحاب ســبت اشاره کرد که به سبب غفلت 

از موعظه‌های دیگران، همچنان به اعمال خلاف 
قانون و کلاه شرعی گذاشتن ادامه می‌دادند تا 
اینکه دچار خشم الهی و عذاب استعجال شده 
و به شــکل میمون درآمدند. )اعراف آیات 163 

تا 166(
از دیگــر آثار اجتماعی کــه برای غفلت در 
آموزه‌های قرآنی بیان شــده اســت می‌توان به 
ارتداد اشــاره کرد. کســانی که از آخرت غافل 
هستند و از طریق نشانه‌های الهی چون رستاخیز 
زمین در بهار و زنده و مرده شدن انسان و گیاه و 
مانند آن، به آخرت ایمان نمی‌آورند و همچنان بر 
باطل خویش پا می‌فشرند، گرفتار ارتداد می‌شوند 
و از دین و حق دور می‌گردند. چه بســیار دیده 
و یا شــنیده شده است که شخصی با ایمان به 
سبب آنکه سرگرم بازیچه‌های دنیوی از قدرت 
و ثروت و شهرت شده، غافل از حقیقت آخرت 
شده و نسبت به خداوند و آخرت مرتد شده است.

خداوند در آیات 106 تا 108 سوره نحل به 
گروهی از مردمان مومن اشــاره می‌کند که به 
سبب دوستی شدید به دنیا و مظاهر آن، اندک 
اندک گرفتار غفلت از آخرت شــده و در نهایت 
به خداوند و رستاخیز کافر شده‌اند. در حقیقت، 
کســانی که به سرانجام کار خود و آخرت توجه 
ندارند و از آن غافل می‌باشــند، در دام ارتدادی 
گرفتار می‌شوند که آنها را به کفر مطلق نسبت 
به خدا و آخرت می‌کشاند. )تفسیر صافی، ج 3، 

ص 158(
از دیگر آثار اجتماعی غفلت، پیروی از هواهای 
نفسانی و نابهنجاری‌های رفتاری است. بسیاری 
از کسانی که گرفتار هواهای نفسانی هستند و 
رفتارهای نابهنجــار اخلاقی و اجتماعی دارند، 
کســانی هستند که از خداوند غافل شده‌اند، به 
این معنا که غفلــت از خداوند، موجب گرایش 
شــدید به هواهای نفســانی و پیروی شخص 

از آن می‌شــود و این گونه اســت که در حوزه 
اخلاق فردی و اجتماعی به ســوی رذیلت‌ها و 
نابهنجاری‌ها کشیده می‌شود و انسان منحطی 

می‌گردد. )کهف آیه 28(
خداوند در آیه 146 سوره اعراف غفلت آدمی 
را عامل تکبر و خودبرتربینی می‌داند که پیامد 
طبیعی این اعمال اموری چون امتیازطلبی، ظلم 
و ستم)انبیاء آیه 97(، پیروی از هواهای نفسانی 

و رفتارهای ضد اخلاقی است.
فریفتگی و در دام زینت‌های دنیوی افتادن از 
دیگر پیامدهای غفلت است که خداوند در آیات 

130 و 131 سوره انعام به آن اشاره می‌کند.
از پیامدهــای طبیعی غفلــت می‌توان به 
تنگی معیشــت در زندگی و ســختی و رنج و 
گرفتاری‌های آن اشاره کرد)طه آیه 124( چنانکه 

شکست و عدم بهره‌مندی از امدادهای الهی در 
حوزه‌های مختلف حتی جنگی)توبه آیه 29( از 

آثار غفلت‌زدگی بشر است.
اصولا غفلت از خدا و آخرت و هدف آفرینش 
موجب می‌شود تا انسان دچار گناه و رفتارهای 
ضد اخلاقی و هنجــاری )یونس آیات 7 و 8 و 
مومنون آیه 63( محرومیت از شناخت و بسته 
شــدن راه‌های ادراکی انسان)نحل آیات 107 و 
108( عــدم تاثیرگذاری انذارها)مریم آیه 39 و 
یس آیات 3 تا 7( سرمستی و نپذیرفتن نصیحت‌ 

خیراندیشان)حجر آیات 70 تا 72( شود.
خداوند در آیات 124 ســوره طه و نیز 22 
سوره ق، غفلت انسان در دنیا را مانع بصیرت وی 
نسبت به حقایق هستی و آخرتی معرفی می‌کند 
و در آیه 146 سوره اعراف آن را مانع جدی ایمان 

به نشانه‌های حقانیت دین می‌شمارد.
به هر حال، غفلت در دنیا موجب بســیاری 

از انحطاط‌ها و ســقوط‌های آدمی از مسیر حق 
و حقانیــت، اخلاق و هنجارهای اجتماعی و در 
آخرت موجب زیانکاری ابدی)نحل آیات 107 و 
109( و حسرت و اندوه بی‌پایان)مریم آیات37 

و 39 و نیز انبیاء آیه 97( می‌شود.
با نگاهی به شکست‌های اجتماعی و یا میدانی 
در کارزارها می‌توان به تاثیر منفی و زیانبار غفلت 
توجه یافت. بی‌گمان زمانی دشــمن بر لشکری 
پیروز و چیره می‌شــود که رزمندگان نسبت به 
دشمن غافل شوند)نساء آیه 102( و یا رزمندگان 
به نیروی رزمی خود اعتماد کرده و گرفتار غرور 
شــده و از دشمن و نیرنگ‌های آن غافل شوند. 
در این زمان است که دشمن به سادگی بر آنها 

چیره می‌شود و عرصه را برایشان تنگ می‌سازد. 
)توبه آیه 25(

بسیاری از ستم‌های اجتماعی و تباه کردن 
حقوق فردی و اجتماعی از سوی افراد به سبب 
غفلتی است که گرفتار آن می‌شوند.)انبیاء آیه 
97( بنابر این می‌بایست همواره نسبت به مسائل 
هوشیار و بیدار بود و اجازه نداد تا علل و عوامل 
غفلت‌زا، شــخص و یا جامعه را به خود مشغول 

داشته و هوشیاری را از میان بردارد.
زمینه‌های غفلت

برای شناخت راه‌های مبارزه و مقابله با علل 
و عوامــل غفلت‌زا و لزوم اجتناب از غفلت، لازم 
است زمینه‌های غفلت بررسی شود زیرا زمانی 
می‌توان با علل و عوامل غفلت‌زا مقابله کرد که 

زمینه‌های بروز آن را بشناسیم.
یکی از مهم‌ترین علل و عوامل غفلت‌زا، دنیا 
و فریبندگی ظاهری آن اســت. اصولا حضور و 
وجود انسان در زمین و دنیا و ساختار ماهیتی وی 
موجب می‌شود تا گرایش شدیدی به دنیا و مظاهر 
آن بیابد و از حقیقت آفرینش و فلسفه و اهداف 

آن غافل شود و در مسیری دیگر گام بردارد.
خداوند در آیاتی چون 32 ســوره انعام و 7 
سوره روم به دنیا و مظاهر فریبنده آن به عنوان 
عوامل اساسی و مهم غفلت بشر توجه داده است 
و از مردمان خواسته تا با هوشیاری و بیداری، در 
دام مظاهر فریب دنیوی نیفتند و همواره هدف 

اصلی و اساسی را مد نظر قرار دهند.
دنیادوستی و سرگرم شدن به آن، که عامل 
غفلت از آخرت و محرومیت از هدایت و عنایات 
الهی است از دیگر علل و عوامل غفلت‌زاست که 
در آیاتی چند از جمله 107 و 108 سوره نحل 
و 64 ســوره عنکبوت و 31 و 32 سوره انعام و 
20 و 21 سوره قیامت و 27 سوره انسان به آن 
اشاره شده است. بنابراین باید توجه داشت که 
حضور در دنیا و نیازمندی انسان به نعمت‌های 
آن موجب نشــود تا اصل فراموش شود و ابزار و 
اســباب جای هدف و یا اهداف عالی بنشیند و 

آخرت و خدا از یاد برود.
دوری از تعقل و خردورزی نسبت به مسائل 
هستی می‌تواند آدمی را دچار غفلت کند. تعقل 
در آیات و نشــانه‌های الهی موجب می‌شود تا 
سطح خواسته‌ها و اهداف انسانی متعالی شود و 
دنیــا تنها به عنوان ابزار کمالی مورد توجه قرار 
گیرد. از این رو خداوند به مســئله تعقل توجه 
خاص می‌دهد و ترک خردورزی از سوی انسان 
را مایــه توجه به دنیــا و غفلت از خدا و آخرت 

برمی‌شمارد. )انعام آیه 32 و اعراف آیه 169(
گاه می‌شود که توجه به ابزار و بهره‌مندی از 
آن موجب می‌شود تا اندک اندک شخص گرفتار 
خود ابزار و اســباب شــود و علاقه و دلبستگی 
بسیاری به آن پیدا کند. دیده شده که شخصی 
گرفتار انگشتری و تسبیح و قرآن خاص می‌شود 
و همان‌ها برای وی اصالــت می‌یابد. این گونه 
است که ابزار به جای هدف می‌نشیند و محبوب 
می‌شود. اصولا همه دنیا و زینت‌ها و نعمت‌های 
آن، ابزاری برای تعالی و کمال انســان است و 
زمانی که به درستی برای هدف و مقصد به کار 
گرفته شــود خیر تلقی می‌شود ولی هرگاه این 
ابزار و نعمت‌ها به عنوان هدف، تبدیل ماهیت و 
تغییر هویت دهد، آنگاه است که این نعمت به 
نقمت تبدیل می‌شود و عامل رشد به عامل غفلت 
تغییــر می‌یابد. از این رو خداوند در آیات 42 و 
44 سوره انبیاء برخورداری انسان از نعمت‌های 
دنیوی و عمر طولانی را گاه عامل غفلت می‌داند 

و نسبت به آن هشدار می‌دهد.
آرزوهای ناچیز و باطل می‌تواند عامل دیگر 
غفلت بشر شود. انسان هرچند که به امید و آرزو 
زنده اســت و حرکت وی با عامل محرکی چون 
امید دستیابی به آرزوها انجام می‌گیرد ولی نباید 
از نظر دور داشت که آرزوهای کوچک و اهداف 
ابتدایی و میانی نمی‌بایست ما را از هدف اصلی 
و تعالــی و تکامل بــازدارد. از این رو خداونددر 
آیات 2و 3 ســوره حجر این امور را عامل غفلت 
از حقایق و اهداف آفرینش برمی‌شمارد و نسبت 

به آن انذاز می‌دهد.
در ایــن میان دشــمن بیرونی و ســوگند 
خــورده‌ای وجود دارد که دمــی آدمی را تنها 
نمی‌گذارد و با وسوســه‌ها و تزیین امور جزیی 

و فرعی به عنوان اهداف اصلی می‌کوشــد تا به 
مقصد خود که گمراهی بشــر است دست یابد. 
بنابراین انســان می‌بایســت همواره نسبت به 
توطئه‌ها و وسوسه‌های ابلیس و شیاطین انسی 
و جنی هوشــیار باشــد و اجازه ندهد تا در دام 
وسوسه‌های غفلت‌زای وی گرفتار آید. خداوند 
در آیات 42 و 43 سوره انعام تزیین اعمال زشت 
از سوی شیطان را سبب غفلت بسیاری از امت‌ها 
و جوامع نسبت به دستورها و آموزه‌های وحیانی 
و هدایتی پیامبران برمی‌شمارد و نسبت به آن 

هشدار می‌دهد.
موقعیت برتــر اقتصــادی و اجتماعی نیز 
زمینه‌ساز غفلت از حق و بهره‌ نبردن از آموزه‌های 
وحیانی و هدایتی قرآن است )مریم آیات 73 و 
75( چنانکه مهر شدن قوای ادراکی بشر به سبب 
علاقه به دنیا و مظاهر آن می‌تواند عامل دیگری 
برای غفلت بشر شود. )نحل آیات 106 تا 108 

و اعراف آیه 179( 
با مطالعه و بررسی علل و عوامل غفلت‌زا و یا 
زمینه‌های ایجادی آن می‌توان دریافت که چگونه 
می‌توان از شر آن در امان ماند. تکرار همه روزه 
و هر دم مســائل و توجه‌یابی کامل به خداوند و 
ذکر و یاد او می‌تواند غفلت را از انسان و جامعه 
بزداید. از این رو انسان می‌بایست دمی از خداوند 
و اهداف آفرینش غافل نشود تا گرفتار پیامدها و 

آثار شوم و زیانبار غفلت نگردد.
خداونــد در آیاتی حتی بــه پیامبر خویش 
دستور می‌دهد تا بر ذکر خداوند مداومت داشته 
باشــد و در همه احوال و اوقات او را یاد کند تا 
گرفتار غفلت و فراموشی از اصل حقیقت آفرینش 
و حرکت الهی به سوی کمال نشود. )اعراف آیه 
205( اصــولا ترک ذکر و یاد خداوند مهم‌ترین 
عامــل در ایجاد غفلت از آخرت و خداوند و در 
نتیجه ایجاد علل و عوامل زمینه‌ســاز غفلت و 
آثار آن می‌باشــد. از این رو اعراض از ذکر الهی 
را مهمترین عامل در ایجاد غفلت و سختی‌ها و 
انحطاط‌ها در آیه 124 سوره طه دانسته است.


